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بررسي رابطه سبكهاي فرزند پروري ادراك شده و 
  1نهاي شخصيتي معتادان و كارآفرينان شهر تهرا ويژگي

 
  3دكتر حسن احدي 2حسين بيگدليدكتر

   
   :   دهيچك

هاي شخصيتي  هدف اصلي اين پژوهش مقايسه سبكهاي فرزند پروري ادراك شده و ويژگي
 185و پر خطر نفر از معتادين  193ابي به اين هدف، جهت دستي. معتادان و كارآفرينان شهر تهران بود

هايي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار  پرسشنامه. نفر از كارآفرينان شهر تهران  انتخاب شدند
سوالي ، پرسشنامه سبكها و  60گرفت عبارت بودند از پرسشنامه شخصيتي پنج عاملي نئو فرم كوتاه 

هاي  ها و كيت پرسشنامه شناسايي كارآفرينان ، همچنين پروندهو)PSDQ, 2001(ابعاد فرزندپروري 
هاي تحقيق، از  جهت آزمون فرضيه. شهر تهراني  گانه 22پزشكي موجود در مراكز ترك اعتياد مناطق 

بر اساس اين . آزمون تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد و هر دو فرضيه مورد تاييد قرار گرفت
 - 2.بين ويژگي شخصيتي معتادين و كارآفرينان تفاوت وجود دارد- 1:دست آمدآزمون نتايج زير به 

  .سبك فرزندپروري ادراك شده معتادين و كارآفرينان متفاوت است
                                                 

 - 
 . اين مقاله برگرفته از رساله دكتراي رشته روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات تهران مي باشد1
  Hobigdeli@yahoo.com   مي دانشگاه آزاد اسلامي تهران شرقعضو هيئت عل:نويسنده مسوول -  2

  استاد راهنما و دانشيار و عضور هيئت علمي  گروه روانشناسي باليني  دانشگاه علامه طباطبايي - 3
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  مقدمه

معيارهاي فكري فرد است كه نقش مهمي در تعيين خانواده اولين پايه گذار شخصيت، ارزشها و 
توان حاصل عامل مهم  افراد هر جامعه را مي. سرنوشت و سبك و خط مشي زندگي فرد در آينده دارد

ها و رفتارهاي ويژه است كه به طور  اي شامل روش فرزندپروري فعاليت پيچيده. تربيت خانواده دانست
در واقع پايه و اساس شيوه فرزندپروري . گذارد د كودك تأثير ميمجزا يا در تعامل با يكديگر بر رش

البته بايد ). 1991،  ،بامريند(  هاي والدين براي كنترل و اجتماعي كردن كودكانشان است مبين تلاش
هايي چون سو  هاي بهنجار فرزندپروري موردنظر است و روش توجه داشت كه در اين تعريف روش

هاي آن در  پروري را براساس تفاوت هاي فرزند بامريند روش. گيرد نمي بر راستفاده از كودكان را د
اگرچه والدين ممكن است در چگونگي كنترل و ). 1999دارلينگ، ( كنترل فرزندان متمايز كرده است

رسد كه همه والدين در  اجتماعي كردن فرزندان خود با يكديگر تفاوت داشته باشند، ولي به نظر مي
  .يت و نظارت بر فرزندان نقش اوليه را به عهده دارندتعليم و ترب

كند كه  با توجه به دو بعد پذيرش و كنترل چهار شيوه فرزندپروري را معرفي مي) 1978(بامريند 
و بي )  permissive( آسانگير authoriative )( ، اقتدارطلب)authoritan(قدرت طلب: عبارتند از

رت طلبانه پذيرش فرزندان كم ولي كنترل زيادي است، در شيوه در شيوه قد ). neglectful(توجه 
در شيوه آسان گير پذيرش بالا ولي كنترل كم است و در شيوه . اقتداري، پذيرش و كنترل هردو بالاست

هاي فرزندپروري،  منظور از اصطلاح ادراك فرزند از شيوه.باشد بي توجه هم پذيرش و هم كنترل كم مي
ند از سطوح درخواست كنندگي و پاسخدهي والدين، همراه با سه حيطه اقتدار ادراكي است كه فرز

   ).Mcclun& Merrell، 1998 )(مكلون و مررل( آورد منطقي، استبدادي و آزادگذاري به دست مي

خانواده به عنوان اولين منبع تأثيرگذار در خلال كودكي و نوجواني بر تصميم فرد در انجام 
نتايج تحقيقات زيادي بيانگر اين است كه از لحاظ . اي دارد نقش تعيين كننده آميز رفتارهاي مخاطره
هاي فرزندپروري خاص و مشكلات رفتاري نوجوانان ارتباط معني  هاي والدي يا شيوه آماري بين سبك
 ،)Dooley &stewart (دولي و استيوارت). 2005و همكاران، ) Argys( ارگيز(داري وجود دارد

. ن دادند كه نظارت و سرپرستي بزرگسالان روي رفتار فرزندان تأثير زيادي داردنيز نشا) 2006(
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نيز به اين نتيجه رسيدند كه هرچه ارتباط دانش آموزان با ) 1997(و همكاران  (Resnick )ريسنيك
  .شود والدين و اعضاي خانواده هايشان بيشتر باشد فراواني مصرف الكل آنها كمتر مي

، هدف پژوهش خود را ارزيابي روابط ميان سبك )2014( (Hoffmann&Bahr )هافمن و بهر
فرزندپروري، دينداري و مصرف الكل در گروه همسالان با مصرف الكل و نوشيدن زياد قرار 

نوجواناني كه والدينشان مقتدر بودند كمتر احتمال داشت كه نسبت به افرادي كه سبكهاي .دادند
سبك . مصرف نمايندمهربان را تجربه كرده بودند، الكل زياد  فرزندپروري بي توجه يا بيش از حد

والديني مقتدرانه، هم ارتباط مستقيم و هم غير مستقيم منفي را با ريسك نوشيدن زياد در ميان 
اين سبك كه حمايت و كنترل بالاتر از ميانگين دارد و نيز مذهبي بودن، ممكن است به .نوجوانان دارد

ن زياد كمك كند حتي وقتي نوجوانان محيطهاي گروه همسالان را كه مصرف منع نوجوانان از نوشيد
سبك والديني مستبدانه گرچه با نوشيدن زياد مرتبط نبود، با .كنند الكل در آنها معمول است، تجربه مي

مصرف الكل در گروه همسالان، به صورت مثبت ارتباط داشت و بنابراين نوجوانان را در معرض برخي 
در پژوهشي در مورد سبك فرزند پروري و ) 2013(و همكاران  Becona )(بكونا. داد ار ميريسكها قر

اعتياد دريافتند جواناني كه والدينشان را سهل گير ادراك كردند و آنهايي كه كنترل مادرانه كمتر و 
تنباكو و سطوح بالاتر عاطفه مادرانه و پدرانه را دريافت كرده اند، احتمال بيشتري داشت  تا الكل، 

  .حشيش مصرف كنند

از آنجا كه كودك . يكي ديگر از كاركردهاي خانواده، رشد و پرورش خلاقيت فرزندان است
كند، محيط مناسب خانوادگي، شيوه و  حساسترين مراحل رشد خلاقيت را در محيط خانه سپري مي

رشد خلاقيت در . كند هاي صحيح فرزندپروري در رشد و شكوفايي خلاقيت سهم مهمي ايفا مي نگرش
توان  هاي فرزندپروري و كارآفريني مي در مورد رابطه شيوه. تواند منجر به كارآفريني شود بزرگسالي مي

. به پژوهشهايي اشاره كرد كه در آنها به زير مجموعه الزامات مرتبط با كارآفريني پرداخته شده است
كه عملكرد مادرانه گرم و مهربان، به كودكان در پژوهش خود پيشنهاد كرد ) Ratner(، )2013 (راتنر

 Fan فان و ژانگ.كند دهد تا امنيتي را در محيطشان احساس كنند كه اكتشاف را تشويق مي اجازه مي

&) Zhang(، )2014 (درگيري  - در بخشي از پژوهش خود به اين يافته دست يافتند كه بعد پذيرش
  .توليدكنندگي دانش آموزان مرتبط بود -قيتوالديني، به صورت مثبت با سبكهاي تفكرّ خلا

كنند، خود  آنها بر رفتار بالغانه تأكيد نمي. بيش از حد ملايم، غير سنتي هستند -والدين آسانگير
آنها در پذيرش بالا اما در كنترل . كنند و از مقابله دوري مي دهند نظم دهي قابل توجهي را اجازه مي
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بامريند . گردد مي ن ديدگاه، گاهي به سبك فرزندپروري دموكراتيك براي).1971بامريند، (پايين هستند 
دريافت كودكان والديني كه سبك فرزندپروري شان دموكراتيك است، ) 1991(در پايان مطالعاتش 

كنند و از نظر تحصيلي موفق هستند  مستقل، خلاّق و ريسك پذير هستند،خودشان را به خوبي بيان مي
 )Boz&Ergeneli (؛ به نقل از بوز و ارجنليSumer &Gungor ،1999 )(سومر و گنگور(
درگيري -بيش از حد ملايم، كنترل و پذيرش-از طرف ديگر، در سبك فرزندپروري آسانگير). 2014،

شود  پايين وجود دارد و اين سبك فرزندپروري، هميشه در جوامع شهري و صنعتي ديده مي
هاي  افرادي كه خانواده).2014نقل از بوز و ارجنلي،؛ به Kagitcibasi  ،2010) (كاگيتسيباسي(

بيش از حد ملايم دارند، انتظار ميرود كه تمايل و ويژگيهاي كارآفريني بسيار بيشتر نسبت به  -آسانگير
  .   هاي مستبد، داشته باشند افراد در خانواده

دكان و در تحقيقي كه در مورد خلق و خوي كو) 1997(و همكاران Katanin, S) (كتانين
هاي انضباطي سخت گيرانه  هاي فرزندپروري مادران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه شيوه نگرش

به طور كلي اغلب . دهد هاي منفي و اجتماعي بودن ضعيف كودكان را افزايش مي مادران هيجان
بعدي فرزندان  تحقيقات نشان از تأثير شيوه فرزندپروري والدين بر اخلاق، رفتار، شخصيت و عملكرد

  .دارند

هاي شناختي و  كند كودكان والدين مقتدر شايستگي بيان مي) Pellerin( )2005(پلرين 
كودكان . اجتماعي بالاتر، احساس سلامتي روان شناختي بهتر و تبادل رفتاري بهتري با ديگران دارند

ي و عزت نفس پايين از خود والدين مستبد، عيار پاييني از مشكلات رفتاري، همراه با شايستگي اجتماع
كودكان والدين آسان گير، شايستگي اجتماعي و عزت نفس بالايي دارند، اما انگيزه . دهند نشان مي

كودكان والدين . پيشرفت پايين، درگيري پايين با مسايل تحصيلي و عيار بالاي مشكلات رفتاري دارند
ي، عملكرد تحصيلي، سلامتي روان شناختي و بي اعتنا، بدترين بازده را در شايستگي شناختي، اجتماع

  . مشكلات رفتاري دارند

ي، افراد را مستعد هاي شخصي و معينّ در رويكرد شخصيتي و روان شناختي به كارآفريني، ويژگي
مك كللند . ها است هاي شخصيتي عامل مهمي براي موفقيت مديران شركت ويژگي. كند كارآفريني مي

 internal) (كارآفرين را شامل انگيزش پيشرفت، منبع كنترل درونيهاي افراد  ويژگي) 1965(

locous of controlت و استقلال طلبي ميابعاد پنج گانه پرسشنامه شخصيتي نئو، . داند ، خلاقي
روان آزردگي به . شامل روان آزردگي،برون گرايي، مسئوليت پذيري، انعطاف پذيري و دلپذير بودن است
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افرادي با روان آزردگي بالا ، تمايل دارند تا شماري از . ت عاطفي دارد، برمي گردداي كه فرد ثبا درجه
كاستا و (احساسات منفي شامل اضطراب، دشمني، افسردگي، تكانشگري و آسيب پذيري را تجربه كنند 

اي را كه افراد، جسور، مسلط، پر انرژي،  برون گرايي، گستره). 1992ا،  Costa &McCrae) (مك كر
گيرند تمايل دارند  افرادي كه در برون گرايي نمره بالا مي.دهد ال، مثبت و پرشور هستند، نشان ميفع

آنها دوست دارند كه با افراد و گروههاي بزرگ باشند و هيجان و تحريك را جستجو . كه شاد باشند
به خلاّق  ، به معناي تمايل)انعطاف پذيري( گشودگي به تجربه ).1992كاستا و مك كرا،(كنند  مي

دلپذير بودن،تمايل فرد را به . باشد بودن، كنجكاو بودن،ماجراجو بودن و پذيراي تجربه جديد بودن مي
افراد با نمره بالا در دلپذير . كند مهربان  و همكار بودن در مقابل مشكوك بودن به ديگران، ارزيابي مي

مسئوليت پذيري، ميزان . ده توصيف شوندتوانند به عنوان قابل اعتماد، بخشنده و مراقبت كنن بودن مي
كند  سازمان يافتگي،پشتكار، كاركردن سخت و انگيزش دنبال كردن دستيابي به هدف را بيان مي

  ).Barrick&) Mount  ،1991 باريك و مونت(

مطالعات مرتبط  با شخصيت كارآفرينان نشان داد كه آنها ريسك كننده ومبتكر هستند، 
؛كاستا و Rauch &Frese ،2007 راش و فريز(مهارتهاي ارتباطي خوبي دارند پذيرند و  مسئوليت مي

  ).Hisrich  ،2002؛هيسريچ1992مك كرا، 

در پژوهش خود، ارتباط تكانشگري و ساختارهاي ) 2014( (Marci & Marc) مارسي و مارس
سريع، بدون برنامه با تكانشگري به عنوان رفتار . مرتبط آن مانند هيجان خواهي را با اعتياد نشان دادند

يكي از ساختارهاي ). 2001و همكاران،  Moeller مولر(پيش انديشي كم نتايج آن توصيف شده است 
هيجان خواهي ممكن است به صورت نياز به . مرتبط قابل بحث با تكانشگري، هيجان خواهي است 
  ). 1979زاكرمن و نيب، (هيجانها و تجربيات متنوع، جديد و پيچيده تعريف شود 

، ويژگيهاي شخصيتي را در بين )2011(و همكارانش  Hopwood هاپ وود(پژوهش جديد 
برند،  افرادي با اختلالات غير معمول مصرف مواد كه برنامه شخصيتي سازگار و غير سازگار را به كار مي

) خود آسيبيبخصوص ( آنها دريافتند كه بيماران با اختلال مصرف مواد، خلق منفي بيشتر . ارزيابي كرد
به طور قابل توجهي، تنها عدم بازداري بين آنهايي . را نشان دادند) به ويژه تكانشگري(و عدم بازداري 

عدم . كه هرگز مواد مصرف نكردند و آنهايي كه به طور معمول مواد مصرف كردند، تفاوت داشت
  .يزان بودكنند، بالاترين م بازداري در بين آنهايي كه به طور معمول مواد مصرف مي
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 طرف طيفدر پژوهش حاضر، بررسي طيفي از افراد موفق و ناموفق  در نظر است كه در يك 
جهت بررسي دو شاخص اعتياد و كارآفريني، . شوند ديگر آن، كارآفرينان  مطرح مي بخشمعتادين  و در

هاي  و ويژگيها  پروري خانواده هاي فرزند شيوه. شود به بررسي عوامل مؤثر بر اين دو پرداخته مي
هدف كلي پژوهش حاضر مقايسه . اند شخصيتي به عنوان عوامل اصلي تأثير گذار در نظر گرفته شده

 .هاي شخصيتي معتادين و كارآفرينان شهر تهران است سبكهاي فرزندپروري ادراك شده و ويژگي
ن تفاوت وجود بين ويژگيهاي شخصيتي معتادين و كارآفرينا -1 :تحقيق عبارتند از مورد هاي فرضيه
  .بين سبكهاي فرزندپروري ادراك شده معتادين و كارآفرينان تفاوت وجود دارد -2 .دارد

  :روش 
  جامعه،نمونه و روش نمونه گيري

هاي پس  و با توجه به موضوع و هدف آن، از طرحو توصيفي طرح پژوهش حاضر، غيرآزمايشي 
گانه شهر تهران  22مراكز كارآفريني مناطق  جامعه آماري كليه كارآفرينان.رويدادي و همبستگي است

روش  .باشند گانه شهر تهران  مي 22مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد مناطق  پرخطر و نيز معتادين
ها بصورت هدفمند و بر اساس فرمول نمونه گيري  با توجه به اهميت و حجم آزمودني:نمونه گيري 

از مراكز ترك اعتياد و )نفر كارآفرين 200نفر معتاد و  200(نفر مرد و زن  400كوكران تعداد 
  .گانه شهر تهران انتخاب شدند 22كارآفريني مناطق 

  
  : پژوهش ابزار

اين پرسشنامه يكي از )سوالي60فرم كوتاه  :(پرسشنامه شخصيتي پنج عاملي نئو
بزارها در هاي شخصيتي است كه بر اساس تحليل عوامل ساخته شده است و از جديدترين ا آزمون

فرم تجديد نظر شده اين . معرفي شد 1985زمينه شخصيت است كه توسط مك كري و كوستا در سال 
پرسشنامه توسط همان مولفين تحت عنوان فرم تجديد نظر شده پرسشنامه شخصيتي نئو ارايه شده 

  .است
صلي روان سوال، به منظور اندازه گيري پنج عامل يا حيطه ا 240فرم بلند اين پرسشنامه در 

هم چنين اين .  نژندي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن و مسئوليت پذيري طراحي شده است
سوالي است و براي ارزيابي پنج عامل اصلي شخصيت  60پرسشنامه فرم ديگري دارد كه يك پرسشنامه 



  هاي سازمان يادگيرنده در مديريت تعارض در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي نقش ويژگي /  82

حالي كه در فرم  سطح يا زير مقياس است، در 6سوالي هر عامل داراي  240در فرم . رود به كار مي
  .شود سوال سنجيده مي 12كوتاه هر عامل با 

 Parenting Style and Dimensions) پرسشنامه سبكها و ابعاد فرزندپروري

Questionnaire) ) ،2001رابينسون، ماندلكو، السن و هارت(  

 =4تقريبا متوسط، = 3گاهي، = 2هرگز، =1سوالي كه در مقياس ليكرت به صورت  32يك آزمون 
هاي اين پرسشنامه براي اندازه گيري سه سبك  سوال. گردد هميشه، نمره گذاري مي= 5ها و  بيشتر وقت

. مقتدر، مستبد و سهل گير بر پايه نظريه و سبكهاي فرزندپروري بامريند تنظيم و تدوين گرديده است
ر داراي ابعاد يا سبك مقتد. بعد ارتباطي است 7اين پرسشنامه علاوه بر سه سبك فرزندپروري داراي 

در اين پرسشنامه سبك مستبد شامل سه بعد است، . شود هاي ارتباطي، نظم و خودمختاري مي لفهؤم
سرانجام سبك سهل گير داراي . بعد اجباري فيزيكي، خصومت كلامي و تنبيهي و بعد غير توضيحي

  . شود يك بعد يعني بعد بي توجهي مي

سوال است كه زيرمقياسهاي  95سشنامه داراي اين پر:پرسشنامه شناسايي كارآفرينان
توفيق طلبي، كانون كنترل دروني، خطرپذيري، تحمل ابهام، سلاست فكري، رويا پردازي، : زير را دارد

همه ويژگيهاي هشتگانه و نيز مقياس كلي كارآفريني در يك . عمل گرايي، چالش طلبي و كارآفريني 
  .قه بندي شده اندپيوستار از بسيار ضعيف تا بسيار قوي طب

  
هاي پزشكي موجود در مراكز ترك اعتياد  هاي پزشكي و كيت روندهپ :تشخيص معتادين

هاي به دست آمده از فنون آمار توصيفي و استنباطي  به منظور تحليل داده.شهر تهران 22مناطق 
نگين، انحراف محاسبه ميا: ها از فنون آمار توصيفي مانند استفاده شد، به طوري كه جهت توصيف داده

هم . شود ها از فنون آمار استنباطي استفاده مي معيار، جداول توزيع فراواني و نيز به منظور تحليل داده
هاي متغيرها از روش تحليل مسير استفاده شده  چنين جهت شناسايي ارتباط بين عوامل و ريز عامل

  .است
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  ها يافته
  :گردد ارائه مياي استنباطي ه سپس يافته ،هاي توصيفي تحقيق ابتدا يافته 

  
  هاي شخصيت ها ي توصيفي مؤلفه شاخصه) 1(جدول

  متغير
 كارآفرين معتاد

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
 13427/8 9135/29 07697/9 0984/36  خوييآزردهروان

 42548/6 2108/40 09334/11 1036/35 برون  گرايي

 56757/4 3622/38 18136/13 0415/35 گشودگي به تجربه

 22669/9 2919/37 15934/8 0570/35  توافق

 29782/8 4216/40 93765/10 6218/35 وظيفه شناسي
  

  
هاي شخصيتي، ميانگين نمرات  با توجه به جدول بالا، بجز مؤلفه روان آزرده خويي، در ساير مؤلفه

  .افراد كارآفرين بيشتر از معتادين است
  

  هاي فرزند پروري ي توصيفي مؤلفه ها شاخصه)2(جدول

  كار آفرين  معتاد  متغير
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

 74163/22 3081/117 20946/23 0570/117 آزادي - كنترل 

 61027/25 0054/76 17760/25 2591/65 طرد - محبت 

  
رين در هر دو مؤلفه دهد ميانگين نمرات افراد كارآف نشان مي) 2(همان طور كه جدول 

  .فرزندپروري، بيشتر از افراد معتاد است
  .شود هاي تحقيق پرداخته مي در اين قسمت به بررسي فرضيه

  .هاي شخصيت افراد معتاد و كار آفرين تفاوت معناداري وجود دارد بين تيپ: فرضيه اول
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  هاي  تيپي  نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره در رابطه با مقايسه) 3(جدول 

  شخصيت افراد معتاد و كار آفرين

  منابع تغييرات
  شاخص

مجموع 
  مجذورات

درجات 
  آزادي

ميانگين 
  سطح معناداري F  مجذورات

روه
ر گ

اث
  

روان آزرده
 خويي

417/695 1 417/695 257/7 007/0 

 000/0 381/27 623/2390 1 623/2390 برونگرايي

گشودگي در
 برابر تجربه

563/1115 1 563/1115 726/10 001/0 

 020/0 421/5 216/383 1 216/383 توافق

 000/0 152/33 629/2577 1 629/2577 وظيفه شناسي

  خطا

روان آزرده
 خويي

348/33633 351 822/95   

   309/87 351 371/30645 برونگرايي

گشودگي در
 برابر تجربه

643/36505 351 005/104   

   697/70 351 773/24814 توافق

   752/77 351 989/27290 وظيفه شناسي

  
هاي مورد  در مؤلفه  351و  1با درجات آزادي    Fهاي جدول فوق، چون مقداربا توجه به داده

% 95با  فرض صفر رد و فرض تحقيق در اين مؤلفه بنابراينمعنادار است،  α=05/0در سطح  بررسي
هاي شخصيت افراد معتاد و كار آفرين تفاوت معناداري  ، تيپبه عبارت ديگر. گردداطمينان تأئيد مي

كه ميزان روان آزرده خويي افراد معتاد ) 1جدول (دهد و مقايسه ميانگين دو گروه نشان مي. وجود دارد
هايي چون برونگرايي، گشودگي در برابر تجربه، توافق و  باشد و در مؤلفه بيشتر از افراد كار آفرين مي

  .باشد يزان ميانگين نمرات افراد كار آفرين بيشتر از افراد معتاد ميوظيفه شناسي م
  .هاي فرزند پروري  افراد معتاد و كار آفرين تفاوت معناداري وجود دارد بين شيوه :فرضيه دوم
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  هاي فرزند پروري نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره در رابطه با مقايسه شيوه) 4(جدول 

  منابع تغييرات
 شاخص

مجموع
  مجذورات

درجات
  آزادي

ميانگين
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

روه
ر گ

اث
  

 797/0 067/0 776/34 1 776/34 آزادي - كنترل 

 000/0 373/43 533/28965 1 533/28965 طرد –محبت 

  خطا
   646/522 351 748/183448 آزادي - كنترل 

   825/667 351 422/234406 طرد –محبت 

و  با  373/43طرد با مقدار  –در مؤلفه محبت   Fهاي جدول فوق، چون مقداربه داده با توجه
فرض صفر رد و فرض تحقيق در اين  بنابراينمعنادار است،  α=05/0در سطح   351و  1درجات آزادي 

 –هاي فرزند پروري  در زمينه محبت  به عبارت ديگر، بين شيوه. گردداطمينان تأئيد مي% 95با  مؤلفه
و مقايسه ميانگين دو گروه نشان . طرد افراد معتاد و كار آفرين تفاوت معناداري وجود دارد

طرد و  –كه افراد كارآفرين بيشتر از افراد معتاد در دوران كودكي در معرض محبت ) 2جدول (دهد مي
  .آزادي قرار داشتند- كنترل

  بحث و نتيجه گيري

و كار آفرين تفاوت معناداري وجود دارد كه بدين  هاي شخصيت افراد معتاد در بررسي بين تيپ
صفات شخصيتي و اختلالات رواني از عوامل بسيار مهم در وابستگي افراد :شرح  مورد بررسي قرار گرفت

ناتواني در به تعويق انداختن سرخوشي، اضطراب بالا، قاطعيت ضعيف، . شوند به مواد محسوب مي
( شود اري ديگر صفاتي هستند كه در اين گروه از افراد ديده ميطغيان گري و تمايل به خود بيمارانگ

مصرف همزمان مخّدر در ميان افراد وابسته به مواد ). 1383؛ به نقل از پورنقاش تهراني، 1995ايومنسو، 
اسكيزوفرنيا، اختلال دوقطبي، افسردگي، اختلال  اختلالات رواني خصوصاً. چند ماده پديده رايجي است

و اختلال سلوك ، با  (ADHD)ماعي، اختلال بيش فعالي همراه با كمبود توجه شخصيت ضداجت
  ).2007كرينگ و همكاران، ( مصرف مواد رابطه دارند  ءافزايش خطر سو
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ابراز وجود پايين، عزت نفس يا : خصوصيات شخصيتي كه با مصرف مواد رابطه دارند، عبارت اند از
 ،ادجر( ت اجتماعي پايين و مركز كنترل بيرونيين، امنيخودسودمندي پايين، اعتماد به نفس پاي

Adger  ،1991.(سيگل Siegle )1998 (دهند  دارد، تحقيقات نشان مي در يك جمعبندي بيان مي
ل هاي شخصيتي چون من ضعيف، دامنه پايين تحمل ناكامي، اضطراب و تخي كه معتادان داراي ويژگي
هاي اجتماع ستيز و بيماريهاي روان شناختي  داراي شخصيت بسياري از آنها. همه كار تواني هستند

همچنين مصرف كنندگان مواد تمايل به اضطراب، تكانشي بودن، سركشي و غرور بيشتر . دي هستندج
 ،لوينسون( ييد شدن دارندأدارند، آنها در بزرگسالي ناشكيبا و بي طاقت هستند و نياز قوي به ت

Lowinson  ،1997.(  

اختلالات شخصيت پيش بيني كننده قوي در وابسته شدن به مواد افيوني و كوكائين به طور كلي 
و همكاران  Sanchez )(سانچز). etalFranques  ،2000 (فرانكويس و همكاران( شود محسوب مي

هاي اسكيزوئيدي، ضد اجتماعي و اختلال  مشخص ساختند كه وابستگي به مواد با شخصيت) 2002(
  .افسردگي همراه است

هاي افراد كارآفرين را شامل انگيزش پيشرفت، منبع كنترل دروني،  ويژگي) 1965(مك كللند 
ترين ويژگيهاي  نيز برخي از مهم)  1991(رابينسون و همكاران . داند خلاقيت و استقلال طلبي مي

دانند،  ه ميت، ريسك پذيري و عزم و ارادمربوط به  كارآفريني را انگيزه پيشرفت،استقلال طلبي، خلاقي
تأثير توسعه قابليتهاي كارآفريني بر شكل گيري  "نيز در پژوهشي تحت عنوان ) 2004(هوارد 

نفر از دانش آموزان به اين نتيجه دست يافت كه رابطه مستقيمي بين اين  450بر روي  "كارآفريني
  .قابليتها و توانايي افراد كارآفرين وجود دارد

از جمله دراكر . گيها تحقيقات متعددي صورت گرفته استدر بيان اهميت و نقش اين ويژ
در تحقيقات خود به اين نتيجه دست يافتند كه خلاقيت و نوآوري با ) 2002(و پوستيگو ) 1985(

تورن . كارآفريني لازم و ملزوم يكديگرند، به طوري كه كارآفريني بدون خلاقيت و نوآوري حاصلي ندارد
قات خود در ارتباط با همين ويژگي دريافتند كه خلاقيت و نوآوري توسط در ادامه تحقي) 2007(و كرا 

شود و فرهنگهاي متكي بر استقلال فردي بر اين ويژگي تأكيد  دن و فرهنگ تعديل ميتفاوت در تم
ت آن در شكل گيري فعاليتهاي كارآفرينانه، در رابطه با ويژگي استقلال طلبي و ماهي. زيادي دارند

با مطالعاتي كه بر روي دانش آموزان انجام داد دريافت كه رابطه مستقيمي بين اين ) 2004( ميشل 
دهد  نيز در تحقيق خود نشان مي) Wagner )2007وگنر . ويژگي و توانايي افراد كارآفرين وجود دارد
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ين در ا.كند كه در شروع فعاليتهاي كارآفرينانه مخاطره جويي و ريسك پذيري نقش مهمي را ايفا مي
شان  هاي خود نشان داده اند، مثلاً زمينه محققان ديگر نيز متغيرهاي مرتبط با كارآفريني را در پژوهش

)(Shan و كالين (Calin) )2003 (هايي چون نياز به  در پژوهش خود نشان دادند كه ويژگي
ترين  و مهمپيشرفت، ريسك پذيري، تحمل ابهام، مركز كنترل دروني، خود كارآمدي و هدف گزيني، جز

  .باشند عوامل براي داشتن انگيزه كارآفريني مي

هاي فرزند پروري  افراد معتاد و كار آفرين تفاوت معناداري وجود دارد كه بدين  در بررسي  شيوه
با توجه به دو بعد محبت و كنترل، چهار شيوه ) 1978(بامريند : شرح مورد بررسي قرار گرفت

در اين شيوه، والدين .در شيوه مقتدرانه، محبت و كنترل هر دو بالاست .كند فرزندپروري را معرفي مي
و عملكرد آنها را . هايي هم قائل  ميشوند اما براي آنها محدوديت. كنند كودكان را به استقلال تشويق مي

بين ميزان . اين والدين هم در محور پاسخگويي و هم در محور توقع نمرات بالايي دارند. كنند كنترل مي
آنها به قدري كه پاسخگو هستند و نسبت به . پاسخدهي و ميزان كنترل و توقع آنها تعادل وجود دارد

آنها . نمايند نيازهاي كودكانشان حساس، به همان ميزان نيز توقع دارند و فرزندان خود را كنترل مي
آنها قاطعيت دارند . نندك كودكانشان را مورد پايش قرار داده و استانداردهاي روشني براي آنها تعيين مي

اين والدين تبادل كلامي فراواني با . كنند و محدود كننده نيستند هاي خود را تحميل نمي ولي خواسته
ها از فرزندان خود انتظار دارند كه قاطع، داراي  آن. كنند ها را حمايت مي فرزندان خود  دارند و  آن

كودكاني كه والدينشان از شيوه . كننده باشد حس مسئوليت پذيري اجتماعي، خود نظم جو و مشاركت
آنها دوست دارند كه متكي به خود . اي دارند كنند، اغلب رفتار اجتماعي شايسته ي مقتدرانه استفاده مي
هاي خود را به تعويق بياندازند، با همسالان خود كنار بيايند و حرمت خود بالايي  باشند، لذات و خواسته

  .داشته باشند

در نتايج پژوهش خود نشان دادند كه در فرزند ) 2013( Singh & Rani) (نيسينگ و را
بعد . پروري مادر، بعد سهل گيرانه به طور منفي و معناداري با انتزاع و خود دلگرمي ارتباط داشت
بعد . مستبدانه به طور منفي و معناداري با ثبات عاطفي، تسلط، انتزاع و خود دلگرمي ارتباط داشت

فرزندپروري مادر نيز به طور مثبت و معناداري با استدلال و كمال گرايي اما به طور منفي و مقتدرانه 
در مورد فرزند پروري پدر نيز . معناداري با تسلط ، سرزندگي، بي باكي اجتماعي و انتزاع ارتباط داشت

بعد مستبدانه . داشتبه اين نتايج رسيدند كه بعد سهل گيرانه به طور منفي و معناداري با انتزاع رابطه 
نيز به طور مثبت و معناداري با استدلال و  به طور منفي و معناداري با ثبات عاطفي و تسلط رابطه 
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بعد مقتدرانه نيز به طور مثبت و معناداري با استدلال و كمال گرايي و به طور منفي و معناداري . داشت
  .با تسلط ، سرزندگي و انتزاع رابطه داشت

. يابند هاي بامريند نشان داد كه فرزندان والدين مقتدر، بسيار خوب پرورش مي ههم چنين يافت
( آنها شاد و سرحال هستند، در تسلط يابي بر تكاليف جديد، اعتماد به نفس دارند و خودگردان هستند

چرا تربيت مقتدرانه تا اين اندازه مؤثر ). 1385؛ به نقل از برك، ترجمه سيد محمدي،1967بامريند، 
است؟ اولا، كنترلي كه از نظر كودك منصفانه و معقول است، نه توهين آميز و خودسرانه، به احتمال 

، والدين مهرورزي كه از معيارهاي خود براي فرزندانشان ثانياً. شود بيشتري تبعيت و درون سازي مي
نكه، والدين سرانجام اي. شوند مطمئن هستند، الگوهايي براي رفتار خودگردان و اطمينان بخش مي

اين والدين، از . مقتدر توقعاتي دارند كه در رابطه با تواناييهاي در حال رشد فرزندشان، معقول هستند
طريق تنظيم كردن انتظاراتشان با توانايي فرزندان خود در پذيرفتن مسئوليت اعمالشان، به آنها امكان 

دشان كارهاي روزمره زندگي را با موفقيت توانند خو اي هستند كه مي دهند تا بفهمند افراد شايسته مي
برك، ترجمه سيد (يابد در نتيجه، عزت نفس زياد و رفتار پخته و مستقل، پرورش مي. انجام دهند

  ) . 1385محمدي،

از جمله نشان داده شده . ها نيز مورد تأكيد قرار گرفته است هاي بامريند در ساير  پژوهش يافته
( رانه رابطه مثبتي با سازگاري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارداست كه الگوي فرزندپروري مقتد

  ).Mckenrg  ،2000 )، مكنرج Bartholomae, S (، بارتولومي.Hickman, G. P هيك من

بر اساس چارچوب نظري بامريند پژوهشي را انجام ) 1991(و همكارانش (Lambord) لمبورد
ود را به عنوان اقتدارگرا و اطمينان بخش طبقه بندي كرده دادند و دريافتند كه توجواناني كه والدين خ

؛ به نقل از صياد 1991لمبورد و همكاران، ( بودند بالاترين نمره را در كفايت اجتماعي كسب كردند
  ).1382شيرازي، 

رابطه الگوي فرزندپروري با ميزان سلامت رواني و موفقيت تحصيلي در "در پژوهشي با عنوان 
مادر اين فرزندان صورت  400دختر و پسر دانش آموز و  400كه بر روي  "تهران منطقه چهار شهر

گرفت، به اين نتيجه رسيدند كه سلامت رواني و موفقيت تحصيلي در بين فرزنداني كه با الگوي قاطع و 
شوند بيش از سلامت رواني و موفقيت تحصيلي فرزنداني بود كه با  تربيت مي) مقتدر(اطمينان بخش 

  ).1386باقرپور كماچالي، بهرامي احسان و همكاران، ( استبدادي يا سهل گير تربيت شده بودند الگوي
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نشان داد كه نظارت مناسب بزرگسالان احتمال فرار از مدرسه، مصرف ) Aizer 2004(ايزر   
در ) 2013(و همكاران  )(Icick ايكيك.دهد الكل يا ماري جوانا و دزدي را در نوجوانان كاهش مي

وهشي، اثر بدكاركردي سبكهاي والديني ادراك شده در طول كودكي را در بيماران بهبود يافته پژ
برند،  آنها به اين نتيجه رسيدند مردمي كه از اختلالات مصرف مواد رنج مي. مصرف مواد بررسي كردند

يا مادر يا اي در كودكي شده اند كه اغلب با بدكاركردي پدر  كنند كه دستخوش فاجعه اغلب گزارش مي
بعد بي توجهي مادر به طور قابل توجهي با سن كمتر شروع مصرف چند ماده، . هر دو ارتباط داشت

در پژوهشي ديگر اين نتيجه .تعداد بستري شدن قبلي و تلاشهاي خود كشي در طول عمر ارتباط داشت
طوح پايينتر مصرف شود، س به دست آمد كه كودكاني كه رفتارعمومي شان توسط والدينشان كنترل مي

؛ موور و همكاران، 2007و همكاران،  Choquet چاكت( دهند  الكل، تنباكو و حشيش را نشان مي
فرزندي و كنترل  -بالاي ارتباط والد در مورد سبك فرزندپروري مقتدرانه كه سطوح تقريباً).  2010

( مواد، محافظت كننده است شود، نشان داده شده است كه در مقابل مصرف  والديني فعال را شامل مي
رسد زماني كه  علاوه بر اين به نظر مي). 2013؛ به نقل از بكونا و همكاران، 2012جوليا و همكاران، 

كنترل و محدوديتها خيلي سخت است، مشكلات رفتاري مانند مصرف مواد ممكن است در كودكان 
در ) 2013(و همكاران  Lee) (لي).1997و همكاران،  (SchuckSmith شاك اسميت( ظاهر شود 

دهند، سبك  پژوهش خود به اين يافته دست يافت كه كودكاني كه سطوح بالاتر استرس را گزارش مي
همچنين كودكان با خود پنداره بالاتر، با احتمال بيشتر . مراقبت والديني پايين تر را گزارش دادند

ي كه در خود پنداره شان نمره پايين تر كودكان. كردند والدينشان را به عنوان مراقبت كننده درك مي
داشتند،  با احتمال بيشتروالدينشان را بيش حمايت كننده گزارش دادند و كودكاني كه سطوح بالاتر 

مطالعات .دادند، با احتمال بيشتر والدينشان را بيش حمايت كننده گزارش دادند استرس را گزارش مي
مانند گرايشهاي متمايل به مواد، (صرف مواد نزديكتر هستند مختلف نشان داد والدين لبيرال تر كه به م

 (Moore موور( ، بيشتر احتمال دارد كه نوجوانانشان الكل بنوشند )هاي غذايي تهيه الكل همراه وعده
  ).Rothwell&Segrott  ،2010 ، روتول و سگروت

  :ها و پيشنهادات محدوديت

باشند  حقيق معتادين پرخطر شهر تهران ميها و جامعه هدف ت با توجه به اين كه آزمودني
نمايند در تحقيقات آتي بعنوان جامعه هدف  توان از افرادي كه بصورت تفنني مواد مصرف مي مي

جايگزين    MMPIاستفاده نمود  و جهت كسب اطلاعات آسيب شناسي و تشخيصي بيشتر از 
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پروري والدين از خود والدين  هاي فرزند پرسشنامه شخصيتي نئو استفاده كرد و جهت تشخيص سبك
  .هاي فرزند پروري ادراك شده استفاده نمود  به عنوان جامعه هدف و آزمودني جايگزين سبك
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